
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سلام و صد سلام به دختر خوبم؛

 ی هفت سین است. هر طور که دوست داری آن را رنگ آمیزی کن.این نقاشی زیبا، سفره

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 دوست عزیزم؛

 رنگ کرم بازیگوش را مثل الگو کامل کن.

 

 دختر گلم؛ جدول زیر را کامل کن. در هر ردیف از هر شکل فقط یک عدد قرار بگیرد.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دختر باهوش؛

 در هر ردیف شکل متفاوت را مشخص کن.

 

عدد 3ستاره   ماه  

 نقاشی مسجد  کاموا به رنگ دلخواه 

مقوای مشکی دایره به قطر 

 دختر هنرمند؛

.لوازم زیر را آماده کن و با خلاقیت خودت یک کاردستی زیبا درست کن  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همه مهمون خدا                   رمضان ماه خدا 

 می شیم از بدی جدا       می رسیم به آسمون     

 همه آدم های خوب             توی ماه رمضون     

 از سحر تا به غروب      روزه می گیرن با هم     

 واسه ما بنده ها                 اینه پیغام خدا    

 می ده دل ها رو صفا          روزه مثل رود نور     

 

 عزیز دلم؛ نقطه چین ها را پرکن.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مامان کوچولو؛ 

مواد زیر را تهیه کن و با آن ها یک افطاری زیبا برای اعضای خانواده 

 هم می توانی استفاده کنی. آماده کن. از نمونه های زیر

 مواد لازم: نان، پنیر، سبزی، گردو 

 

 

 گلم؛دختر 

 فیل کوچولو خیلی گرسنه هست. به او کمک کن تا به غذایش برسد.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدا نام به

ها در آن.های مادر و مادربزرگش به گوشش رسیدکه حرفترش بود یک روز سحر کوچولو مشغول بازی کردن با برادر کوچک

ها چرا شد تا ببیند آنشنوید کنجکاوتر میهایشان چند بار کلمه سحر را به کار بردند و هر بار که سحر، اسم خودش را میصحبت

ی استراحت کند. در همین لحظه های مادر و مادربزرگ باهم تمام شد، مادربزرگ به اتاق آمد تا کموقتی صحبت.گوینداسم او را می

 آوردند؟کرده و چرا چند بار اسم او را به زبان میسحر کنار مادربزرگ رفت و از او پرسید که با مادر چه صحبتی می

 !کردیممادربزرگ گفت: دخترم ما از تو صحبت نمی

 !سحر کوچولو گفت: من خودم شنیدم که چند بار کلمه سحر را به زبان آوردید

کردیم که امشب شب اول ماه مبارک رمضان گویی دخترم. ما از این صحبت میای کرد و گفت: حالا فهمیدم چه میگ خندهمادربزر

ترها باید سحر بیدار شویم، سحری بخوریم تا بتوانیم گرسنگی و تشنگی را تا افطار که زمان اذان مغرب است تحمل است و ما بزرگ

 .بگیریم کنیم و ان شاالله امسال را هم روزه

 .سحر کوچولو اصرار کرد او را هم بیدار کنند تا بتواند سحر را ببیند. مادربزرگ هم قبول کرد

ترها سحری خود را خوردند و خود را برای ورود سحر که شد مادربزرگ دلش نیامد تا سحر کوچولو را از خواب بیدار کند. بزرگ

لو از خواب بیدار شده بود از اینکه بیدار نشده بود تا سحر را ببیند، اشک در به ماه مبارک رمضان آماده کردند. صبح که سحر کوچو

 .چشمانش جمع شد

 .توانی وقت افطار در کنار ما افطار کنیدخترم تو خیلی خسته بودی و ما نتوانستیم تو را بیدار کنیم؛ اما می :مادر گفت

قبول است. ولی باید قول دهید فردا :ایش را پاک کرد و گفتهسحر کوچولو که از شنیدن این حرف خیلی خوشحال شده بود اشک

 .قبل از صبح، وقتی سحر آمد، من را بیدار کنید تا سحر واقعی را ببینم

 .زرد و شیر برنج بپزندمادر هم قبول کرد و بعد با دخترش به آشپزخانه رفتند تا برای افطاری مقداری شله

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .زرد و شیر برنج بپزندمادر هم قبول کرد و بعد با دخترش به آشپزخانه رفتند تا برای افطاری مقداری شله

 .ها توانستند با کمک همدیگر سفره افطار رنگینی را بچینندسحر کوچولو تا زمان اذان مغرب کمک مادرش کرد و آن

مادربزرگ نمازشان را خواندند و دعا کردند و بعد همه روزه خود را با گفتن وقتی پدر از سر کار آمد موقع افطار بود. پدر و مادر و 

آن شب سحر کوچولو برای اینکه بتواند قبل از صبح، خیلی زود از خواب بیدار شود، پهلوی مادربزرگش و زودتر .الله باز کردندبسم

زد و همه از خواب بیدار شدند. بعد پدر، سحر از همیشه خوابید. نزدیک سحر که شد ساعتی که مادربزرگ کوک کرده بود زنگ 

سحر کوچولو با شنیدن این ببینی؟ را او خواهینمی! آمده سحر …دخترم …کوچولو را آرام از خواب بیدار کرد و گفت: دخترم

 … جمله فوری از خواب بیدار شد

شود او هم آشپزخانه رفت و به مادرش گفت میسحر کوچولو که خیلی خوشحال بود کنار پنجره رفت تا سحر را بهتر بیند. بعد به 

 ترها روزه بگیرد؟مثل بزرگ

 

کنم که سالگی باید روزه بگیرند. ولی چون دوست داری روزه بگیری به تو پیشنهاد میمادرش گفت: سحر جان! دخترها از سن نه

. ات را باز کنیات را بخوری و تا وقت اذان ظهر روزه بگیری و آن موقع روزهگنجشکی بگیری؛ یعنی الآن با ما سحریروزه کله

 .چون تو هنوز کوچکی و روزه کامل برایت سخت است

سحر کوچولو هم قبول کرد و به مادرش در آماده کردن سفره سحری کمک کرد. وقتی سفره چیده شد همه باهم شروع به خوردن 

 .بعد از خوردن سحری دعا کردند، قرآن و نمازشان را خواندند…سحری کردند

دگی خود ی زنسابی خوابش گرفته بود دوباره رفت تا بخوابد. سحر کوچولوی داستان ما که اولین روزهسحر کوچولو که دیگر ح

دید چادرنماز قشنگی به سرش کرده و در آسمان سحر مثل یک فرشته قدر خوشحال شده بود که در خواب میرا گرفته بود آن

 .دار بودکند. چون حالا او یک روزهپرواز می

 

https://www.epubfa.ir/%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%82%d9%8f%d8%af%d9%82%d9%8f%d8%af-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%da%a9/
https://www.epubfa.ir/%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%82%d9%8f%d8%af%d9%82%d9%8f%d8%af-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%da%a9/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گل من؛

 به رنگ دایره و علامت روی آن دقت کن و مانند نمونه روی دایره ها خط بکش.

 نقاش هنرمند؛

 شکل های زیر را مانند نمونه به دلخواه کامل کن.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دلبندم؛

ی دیگر پروانه ها را کامل کن. نیمه  

 دختر توانمندم؛

. را در قسمت شطرنجی سمت راست بکش شکل سمت چپ  



 


